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حِيمِ  حْمنِ الرََّ ـهِ الرََّ جِيمِ بِسْمِ اللََّ يْطَانِ الرََّ هِ مِنَ الشََّ عُوذُ بِاللََّ
َ
هِ رَبَِّ الْعَالَمِينَ   أ  وَالْحَمْدُ لِلََّ

ائِمَ  عْنَةُ الدََّ ينَ الْمَعْصُومِينَ وَاللََّ اهِرِ بِينَ الطََّ يَِّ هِ وَآلِهِ الطََّ دِنَا رَسُولِ اللََّ هُ عَلَى سَيَِّ ى اللََّ جْمَعِينَ وَصَلََّ
َ
عْدَائِهِمْ أ

َ
 ةُ عَلَى أ

احِمِينَ  رْحَمَ الرََّ
َ
قْنَا وَجَمِيعَ الْمُشْتَغِلِينَ وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أ هُمََّ وَفَِّ  اللََّ

به اينکه اگر در کلام، قيدی باشد که ممکن است به هيئت بخورد يا به ماده؛ چون اگر به هيئت بخورد، واجب  مرحوم نائينى دارند راجع 

شود. اصطلاح خود ايشان دوران امر بين مطلق و مشروط و اين را واجب مطلق،  شود، اگر به ماده بخورد، واجب مطلق مى مشروط مى 

يشه ،وجوب مطلق و وجوب مشروط  ای هم بحث کنند.  اين بحث را مطرح فرمودند به قول خودشان سعى کردند ر

عرض شد اين بحث چون در اصطلاحاتى که اينجا به کار برده شده و تعابيری که اينجا به کار برده، مرحوم در فوائد، يک تعبير و يک  

دانم، خبر  حالا عوض شده، نمى   ، به خاطر اين جهت. البته حوزه نجف که ما بوديم، زمان ما  ، اصطلاحات رايج در حوزه نجف بود اصلاا 

 ندارم.  

لذا سعى ما بر اين است که در اينجا در يکى دو صفحه، تا حالا هم    ،کلام بوديک اصطلاحات رايج در حوزه نجف بود و مثل تکيه 

خوانديم، يکى دو صفحه عين عبارت فوائد را بخوانيم هم يک توضيحى داده بشود و هم با اين جو علمى حاکم بر نجف. چون عرض کردم  

ای  حسين خيلى تأثيرگذار نبود. بودند عده   شيخ محمد قای  نجف، مرحوم آ   یبه طور کلى، با اينکه مرحوم آقاضياء خيلى تأثيرگذار در حوزه 

يت هم نائينى بود. به طور    یرو  دنبال  ين تأثير در حوزه نجف طبق نظر مرحوم نائينى و مرحوم آقاضياء بود. طبعاا اکثر ايشان. لکن بيشتر

يم در قم بود. و  طبيعى، آن روح حاکم بر حوزه، تفکرات نائينى بود که عرض کرديم شبيه تفکرات مرحوم نائينى   هم مرحوم آشيخ عبدالکر

 محمد فشارکى اصفهانى.  سيد  آقای  درس هم بودند، درس مرحوم هر دو هم 

مسجد شاهى در اصفهان، نسل مرحوم است. اين مرحوم آقای  آقايان  گويند، نه؟  مسجد شاهى مى   را   فشارکىآقايان  الان  به نظرم الان  

فشارکى بسيار مرد بزرگواری بود، خيلى بزرگوار. از نظر علمى در درجات بسيار بالا مطرح بود به عنوان مرجعيت. قبول هم نکرد مرجعيت  

يد، پنير مى رفت بازار نان مى را. خودش با کمال تواضع در آن سن، مثلاا مى  يد، خودش مى خر رفت همه، با آن مقام علمى که داشت،  خر

خب دو تا شاگرد بسيار مبرز ايشان خب در حوزه نقش پيدا کردند، يکى مرحوم    ، محمد فشارکى آقای سيد  ای است مرحوم  العاده مرد فوق 

يم حائری در قم و يکى هم مرحوم نائينى در نجف. اتفاقاا هر دو هم در يک زمان فوت کردند،   عرض کنم که هشت  .  ۱۳۵۵آشيخ عبدالکر

 سال ديگر وفاتشان، صد سالشان است.  
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سامرا را    یبسيار غنى بود. حوزه  یسامراست که حوزه  یعلى ای حال، اين خيلى رواج، خود مرحوم آقای فشارکى هم و شاگرد حوزه 

شيعه نبود، الان هم نيست، نه اينکه نبود. اصلاا بلکه يک مدت زمانى خيلى ضد    یسامرا اصلاا حوزه   یعرض کردم از زمان مرحوم، حوزه

يت بودند، دور بودند، دور اسم يک شهری است  شيعه هم بود. مخصوصاا اين بعثى  ها که آمدند، اساسشان سه تا شهر بود، بيشترشان تکر

 .اين سه شهر بودندبرای های مهم اوليه  اش هم سامرا بود. يعنى بعثى در شمال که يکى 

 يکى از حضار: دور؟ دور چى بود؟ 

 ...آيت الله مددی: دور اسم شهری است. دور جمع دار يعنى خانه. ما در بغداد

 دور کجاست ؟  يکى از حضار: 

يت است. آيت الله مددی :   نزديک تکر

يان بعثى بعد  يت را استان کردند، هم دور را استان کردند. لکن الان اصطلاحاا بهها وقتى که ما عراق بوديم، به خاطر همان جر   ها هم تکر

صلاح   آنها  مى استان  صلاح الدين  خود  چون  شيعه گويند.  به  بود  معروف  که  ايوبى  اسماعيلى الدين  با  حالا  بود،  کش،  بد  خيلى  ها 

يتى صلاح يت است. لذا تکر  .خواهم بگويم شهر بدی استمى نها طبيعتشان هم يک طبيعت خاصى است، يعنى  الدين ايوبى از همين تکر

 يکى از حضار: تند هستند؟ 

الدين است. صلاح، الان استان را در  الدين هم تند بود، افتخارشان به صلاحآيت الله مددی: بله، هم تند هستند. چون خود صلاح 

يت است.  گويند، استان صلاح الدين مى ها صلاح زمان بعثى   الدين همين تکر

 .اوليه حزب بعث نقش بسيار اساسى داشتند، در عراق البته یعلى ای حال، يکى هم سامرا. اين سه تا شهر در تشکيل هسته

 ها بوده؟ يکى از حضار: ميرزای شيرازی چه زمانى است؟ ميرزا قبل از اين 

 ...ها بود وآيت الله مددی: نه، ميرزا قبل از بعثى 

 .هاستيکى از حضار: نه، منظورم قبل از اين حرف 

يانى پيش آمده که حالا وقتش اينجا نيست، بايد يک وقت ديگر شرح بدهم. ميرزای شيرازی چيزی در   آيت الله مددی: حالا يک جر

خواهم عرض کنم،  استادش شيخ انصاری، به صورت ناگهانى هم، حالا اين چون يک شرحى دارد نمى مرحوم  سال بعد از وفات    ۱۰حدود  
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يادی از بزرگان نجف    یروند سامرا. ديگر خب عده مى   ۱۲۹۱مرحوم ميرزا در سال  .  ۱۲۹۱روند به طرف سامرا،  به صورت ناگهانى مى  ز

يباا مثلاا مى مثل مرحوم حاجى نوری، ديگر ايشان هم رفتند سامرا. ديگر حوزه سامرا يک شکل خاصى پيدا مى  شود گفت دوشادوش  کند. تقر

. خب مرجعيت در سامرا مستقر مى   یحوزه ها خب کم، به اصطلاح به ايشان  شود. ايشان هم واقعاا در کياست و تدبير و اين نجف مثلاا

 گفتند عقل مجسم. اين عقل مجسم مال مرحوم ميرزای شيرازی است. خدا رحمتشان کند.  مى 

يت است. اين تعبير   ۹۸اش تقواست، اش علم است، يکى فرمود مرجعيت صد جزء دارد، يکى مى  ايشان  برای جزءاش هم اداره و مدير

ايشان نيست، حالا به هر حال، الى  برای  گويند  ها مى قصه تنباکو، حالا بعضى   یدرصدش مال آن قسمت است. همين سابقه   ۹۸است.  

 آخر قصه.  

يف مى   ۱۲۹۱ميرزا در   يادی از بزرگان مخصوصاا به خاطر اينکه حالا    یبرند سامرا و واقعاا سامرا عده تشر غيبت  سنى نشين هم بود و  ز

الثاقب مرحوم  ها مال، مثل نجم المکارم، اين هاست، مثل مکيال اين برای  ای نسبتاا معتنابه، آثار مربوط به امام زمان  و سرداب غيبت، يک عده 

يا    ۱۳۱۳وفاتش است حاجى نوری، رضوان الله عليه. ميرزای شيرازی    ۱۳۲۰ميرزای نوری، حاجى نوری. آن هم در سامراست. ايشان  

يباا هم . ۱۲  هم هست که از طرف عثمانى ايشان را سم داده باشند.  ای شبهه زمان با ناصرالدين شاه. حتى تقر

ای است يعنى واقعاا اين مرحوم ميرزای شيرازی و مدرسه بسيار بزرگ و خيلى، من يکى دو شب در  العاده حالا به هر حال، واقعاا مرد فوق 

 .کنندکنند. يعنى شده الان، نه اينکه مى اش مى بسيار بزرگى داشتند در آنجا که الان شنيدم دارند بازسازی  یآنجا خوابيدم خودم. مدرسه 

 يکى از حضار: پهلوی حرم است يا دور؟ 

، شنيدم.   آيت الله مددی: پهلوی حرم است. خيلى، الان شنيدم بازسازی شده، مجهز و مفصل و چهار پنج طبقه شنيدم. نديدم طبعاا

بزرگ، خيلى با حالت روحانى بود اين مدرسه.    ی آن مدرسه، يکى دو شب خوابيدم از نجف رفتم سامرا آنجا بوديم. خيلى مدرسهدر  اما بودم  

 های کذا.  لطيفى، صحن بزرگ و خيلى اتاق  یمدرسه 

ها هم مرحوم آقای بروجردی هم در آنجا تأثيرات داشتند، آن بازارش، يک حمامى ايشان، آقای بروجردی درست کردند.  به هر حال و بعد 

گيرد که واقعاا يک نسل بزرگى در اين برهه ها را بوديم و خيلى شيعه رونق خوبى مى حمام سامرا. غرض اينکه آنجا   ،آن حمام هم رفتم در  من  

اش کم است. اما خب خيلى تأثيرگذار بود به خاطر تأثيرات خود مرحوم  زمانى   ی سال. خيلى برهه  ۲۲سال،    ۲۱سال،    ۲۰زمانى کم، حدود  

 ميرزا قدس الله نفسه.  
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اش  شود. يکى هايى هم نقل مى ا بود که ميرزا باشد، ديگر دو نفر ديگر هم در مقابل ايشان بودند البته خب حالا چيز بناين مرجعيت،  

های  ها شاگرد ی بود. الى آخر قضايا. به هر حال، مرحوم ميرزا و اين اه کمر الله رشتى بود، يکى هم مرحوم آقای کوه مرحوم آقای شيخ حبيب

نکنم،    ی آنخواهم اعتماد روگفت مى انداخت. مى دجله مى در نوشت، بعد  مکتب ميرزا هستند. ميرزا نوشتاری ندارد. معروف بود که مى

خودم هر روز فکر بکنم، فکر من هر روز حالت جَوَلان داشته باشد، مقيد به يک فکر نشوم. اگر بنويسم بعد نگاه بکنم، مقيد به يک فکر  

اين   ،شوممعين مى  را  برای  يراتش  تقر اما  يعنى  جمع کردند چاپ کردند اخيرا  که مقيد نشوم.  يعنى شايد    اخيرا  سال قبل،    ۳۰مدتى است 

يرات هم چيز است، يعنى درس به درس همچنين منظم و پشت سر هم نيست. شايد اوراقش پس   يرات ايشان را چاپ کردند. به نظرم تقر تقر

يرات ايشان را ديدم. رضوان الله تعالى عليه ، کنم روشن نيستو پيش شده. خيلى تنظيمش حس مى   .ديدم، چرا تقر

 ... يکى از حضار: در مورد مرحوم آقا شيخ عباس با مرحوم ميرزای نوری که  

اما شاگرد ميرزای نوری است. شاگرد حاجى چيز نيست، ميرزای    ، آيت الله مددی: مرحوم آقا شيخ عباس زمان ناصرالدين شاه نبود، نه

 .شيرازی نيست 

 فاصله را درک کرده ؟   يکى از حضار: 

الله مددی: بله، چون به نجف آمد بعد بعد از ميرزا اين  از  آيت  ها نجف آمدند. ايشان شاگرد مرحوم آقای، خيلى رفيق هم بود غير 

يادی از توفيقات ايشان مديون آقای نوری است. مرحوم آقای   شاگرد، خيلى خيلى با مرحوم آقای حاجى نوری دمساز دمخور بود و مقدار ز

سال عمرش بود، واقعاا عجيب    ۶۳، ۶۱کند آدم، با اين سن کم، حدود  هايى که دارد نگاه مى نوری خيلى موفق است. انصافاا انسان کتاب 

خواهيد  مستدرک. اين خاتمه را اگر مى   یطور آثار فراوان. مخصوصاا اين مستدرک، مخصوصاا اين خاتمه کند ايناست که انسان تعجب مى 

يادی با حديث و   اين خاتمه را ببينيد خيلى خوب است. طولانى است البته  يک دور  رجال و اصطلاحات آشنا بشويد،  آقايان يک مقدار ز

 فرمودند به من خاتمه را از اول تا آخر خواندم.  مى خاتمه. آقای سيستانى حفظه الله 

ايشان، خاتمه وسائلش،   کتاب خاتمه  نافعى است،  کتاب  بسيار  اما  با خيلى مطالبشان مخالفم،  البته خود من   ، انصافاا اينکه  غرض 

 .مستدرکش. واقعاا جداا کتاب بسيار بسيار نافعى است خاتمه

يف  الخطاب در يکى از حضار: فصل  يف قرآنتحر  .قرآن، در تحر
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يف قرآن. البته آن خوب نبود. حالا بعضى آيت الله مددی: بله، فصل کنند البته  گويند به هر حال مثلاا نقل مى ها مى الخطاب در تحر

برای من نقل کردند با حذف سند که مى بعضى  بنويسم فصلگفت من مى ها  اين شايد  خواستم  يف کتاب. حالا  الخطاب فى عدم تحر

يف کتاب؟ و يا بعضى  يف است، يعنى چى فى عدم تحر گويند بعد برگشت. اين هم ظاهراا شوخى  ها مى شوخى باشد. کتاب سرتاسر تحر

ای نوشته، کسانى که  الخطاب را نوشتم، باز يک رساله نويسد فصل است. چون در آخر خاتمه شرح حال خودش را که دارد، بعد از اينکه مى 

الخطاب. نه اينکه فقط نوشته، تأييد هم کرده، دوباره تأييد  جواب اعتراضات به فصل الخطاب، جواب داده. اصلاا  اعتراض کردند به فصل 

 خواهم نقل کنم.  های ديگر هم هست نمى هايى نقل، چيز گويند ايشان بعد برگشته، يک چيز کرده، خودش تأييد کرده. اينى که مى 

شود کرد. يعنى اين، در کفايه هم دارد. در اين تنبيهات حجت  على ای حال، نه کتاب خوبى نيست، نه. اما به هر حال، انکارش نمى 

يون. يک تنبيهاتى دارد، يکى از  ظواهر کتاب، يک تنبيهى دارد که ايشان ظواهر کتاب را برعکس ديگران حجت مى  داند، خلاف نظر اخبار

يف الکتاب آيا از حجيت مى  يف الکتاب کما لا  تنبيهاتش اين است که القول بتحر افتد کتاب يا نه؟ تعبير ايشان اين است على القول بتحر

يف است. ظاهر صاحب کفايه. ايشان هم شاگرد سامراست آخر. ايشان بعد از   يبعد القول به. از کفايه خود صاحب کفايه هم قائل به تحر

 زای شيرازی بزرگ. رضوان الله تعالى عليه.  شيخ به سامرا رفتند خدمت مرحوم مير 

، لذا على ای حال، ديگر حالا اينجا چون مى   ...گويم آراء مختلف است. انصافاا

 .يکى از حضار: استاد کلى دردسر درست کرديد 

 آيت الله مددی: بله، راست است، قبول است.  

هايى که بر رد تشيع نوشتند که خيلى رسم بود تند تند  سال قبل شد، يک کتاب   ۴۰و همان اوايلى که اين جمهوری شد، شايد مثلاا  

يف، اين کتاب فصل های متعصب که بعد کلهنوشتند، يکى از اين سنى مى  الخطاب را تلخيص کرده، چاپ جديد  پا شد، اصلاا برداشته تحر

يف اين فصلکرده، تلخيص کرده که اين  يف کتاب هستند، آنجا آورده. البته تحر الخطاب ايشان، چون ديدم من خواندم آن  ها قائل به تحر

القراءات چاپ شده، وگرنه نجاشى  م را، معظ اسم  به  الان  القراءات.  نام  به  دارد  کتابى  از کتاب سياری است، معظش. سياری يک  ش 

يف کتاب است. عرض کردم، از سوره نويسد القراءة نوشته کتاب القراءة يا تحر مى  يف قائل شده تا    یيف تنزيل. آن کلاا در تحر حمد تحر

يف دارد. يک چيز عجيبى است اين کتاب سياری. معظم   قل هو الله احد. يعنى سوره به سوره رفته جلو. ديگر در قل هو الله احد هم تحر

 .کتاب حاجى نوری از اين سياری است. البته از کتاب کافى 
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 يکى از حضار: ببخشيد، سياری کيست حالا؟ 

 .عباس بود. کاتب بود، به اصطلاح منصب حکومتى داشتآيت الله مددی: احمد بن محمد سياری از وابستگان به دربار بنى 

يف هم از همان سنى  يم يکى از حضار: يعنى از آنجا آمده باز؟ اين تحر  .ها دوباره آمده؟ کاری به روايات شيعه ندار

يف از قرن دوم. از قرن دوم پيش آمده، سياری در قرن سوم است. مرحوم کلينى هم روايت   آيت الله مددی: از قرن دوم پيش آمده، تحر

گويد اين احمد بن محمد که در کتاب کلينى آمده، همين سياری است، نه آن برقى يا اشعری. چون  ايشان آورده. اين آقای بروجردی مى 

يف را،   الحجه، باب نکت من التنزيل. عنوان باب اين است، خيلى هم  روضه هم دارد. اما در کتاب در  مرحوم کلينى متفرقات دارد تحر

های بسيار طولانى کافى اين باب است. در جلد  تا حديث دارد. خيلى باب طولانى از باب   ۶۰تا    ۵۰دانم اين بابش مثلاا  طولانى است، نمى 

يف اس البته خيلى از رواياتش ربطى به  اول اصول چاپ شده. اين در تحر يف اين است.  اين باب. يعنى باب اساسى ايشان در تحر ت 

يف ندارد   .تحر

يف؟  يف يا تحر  يکى از حضار: در عدم تحر

يف است يف. کلينى قائل به تحر  .آيت الله مددی: تحر

 ...کنند يکى از حضار: آقا اصولاا معمولاا وقتى از ميرزا شروع مى 

يف نيست. ابن  يف نيستندالوليد و صدوق اين آيت الله مددی: صدوق قائل به تحر  .ها قائل به تحر

 ...خواستند مثلاا يکى از حضار: اصلاا ببينيد ما از اول مرجع را ازش مى 

 آيت الله مددی: بله آقا؟ 

 .جوری کتابها را که اين کردند بعضى چيز جوری داشتيم که ازش درخواست مى ها را اين ها نوشتهيکى از حضار: بعضى وقت 

خواهم  های ديگر هم گفتند، نمى الخطاب چيز به فصلگويم راجع هايى، مى گويند يک چيز آيت الله مددی: چه عرض کنم، حالا مى 

. خب  خواهيم خارج از درس بشويم خيلى. چيز حالا ديگر درسمان را نمى  های ديگر هم گفتند، لکن به هر حال کتاب خوبى نبود انصافاا

 .اش را ديدم. شنيدم تحقيق کردند، اخيراا چاپش کردند. نه، شنيدم چاپ سنگى   یاخيراا هم شنيدم تحقيق کردند، من نسخه

يرزمينى است   .يکى از حضار: مجوز من ندادم. يعنى فيپا و فيپای رسمى سازمان چيز را ندادند. به صورت ز
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آيت الله مددی: اما کتاب قراءات را اين يک يهودی است، کلبرگ چاپ کرده و انصافاا هم خيلى تحقيق کرده، يعنى انصافاا چون بعضى  

يج   يج بکنم، بعد که به کتاب به قسمت بخش مصادر کلبرگ نگاه کردم، ديدم او بيشتر از من تخر از رواياتش را من سعى کردم خودم تخر

 زحمت، آن کلبرگ هم تو اين کتاب خيلى زحمت کشيده.  کرده انصافاا خيلى 

شود. البته ايشان در روی چهار نسخه کتاب را تصحيح کرده. هيچ  على ای حال، اين برای اولين بار است اين کتاب سياری چاپ مى 

 .قديمى هم اين کتاب ندارد. خيلى عجيب است  ی نسخه

 حاجى نوری است ديگر؟ برای يکى از حضار: استاد، لؤلؤ و مرجان 

   بله برای حاجى نوری است  آيت الله مددی: لؤلؤ و مرجان؟ 

 پس اين استاد بزرگوار آقای  يکى از حضار: 

،  است بسيار خوبى ايشان، يکى در درجه اول همين مستدرک های که ربطى به لؤلؤ و مرجان ندارد کتاب الثاقب نجم نه آيت الله مددی: 

يبايى   بالمنام، خيلى کتاب نافعى است، در چهار جلد چاپ شده. خيلى لطيف است، کتاب بسيار ز بعد کتاب دارالسلام فى ما يتعلق 

الثاقب در احوالات امام غائب. اين هم بسيار کتاب نافعى است.  است، دارالسلام ايشان. بسيار کتاب لطيفى است. و بعدش هم نجم 

 ...الثاقب منخيلى قشنگ نوشته. نجم، نجم

 .عقيدتى داشته خلاصهچپى يکى از حضار: شايد حرف درستى نباشد، مرحوم حاجى نوری خدا رحمتش کند افکار 

گويم مثل صاحب کفايه هم قائل است، ديگر چه بکنيم، کفايه  کنم چون اين ماده، مى آيت الله مددی: حالا داشتند، حالا اين عرض مى 

يم. کلينى هم قائل است. عده  يم يعنى اين ديگر هم قائل   یرا بردار يم اما دار يم ما. البته خب ما قبول ندار طور نيست که حالا خيلى  اند، دار

 تند بشويم با حاجى نوری. ديگر خب مبانى علمى است، مبنای علمى است ديگر.  

يروزا نقل کردم همين جا، گفتم آقای بجنوردی برای من نقل فرمودند از قول مرحوم آقا شيخ عباس قمى، اين  ها سماعى  اما من ظاهراا پر

رختکن بود، با هم صحبت کرديم. سند من اين است، آقای بجنوردی از آقا  در  است. گفت يک روز صبح حمام رفتيم، بعد حاجى نوری 

گويد  تا رساله و کتاب نسبت دادند. راست هم مى   ۵۰۰شيخ عباس صاحب مفاتيح از خود حاجى نوری. گفت اهل سنت برای سيوطى  

رساله و کتاب نوشته    ۵۰۰ايشان. و آن زحمتى که من در مستدرک کشيدم از تمام زحمات سيوطى بيشتر است. از زحمتى که سيوطى در  
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. اين خاتمه  ای دارد. خيلى، عرض کردم من قبول ندارم،  اش خيلى فوائد لطيفهبيشتر است. راست است انصافاا خيلى زحمت کشيده انصافاا

العاده. در اين چاپ جديد هم به نظرم شش جلد يا هشت جلد خاتمه را  خواهم بگويم من قبول دارم. اما خيلى زحمت کشيده. فوق نمى

، خيلى کار خوبى کردند. و مخصوصاا با اين چاپ جديدی که آقايان مؤسسه کردند، برادر   يباست انصافاا جداگانه چاپ کردند. خيلى ز

هم ايشان هم سعى کردند تعليق بزنند، با تعليقات    دوست، برادر بزرگوار ما رحمت الله عليه که تازه فوت کردند، مرحوم آسيد رضا جلالى 

 ايشان چاپ شده.  

الله هم هست، ديگر آقا شيخ  العاده موفق. ايشان پدرخانم آقا شيخ فضلعلى ای حال، انصافاا مرد موفقى است حاجى نوری، فوق 

 ...الله نوری معروف شهيد داماد حاجى نوری است. على ای حال الله نوری داماد ايشان است، آقا شيخ فضل فضل

 ...گفتيد مستدرک بر اساس مبانى وسائل پيش نرفته. يعنى وسائل يکى از حضار: قبلاا اين يادم است شما مى 

الله مددی: الان هم مى  قبلاا گفتيم آيت  اينکه  نه  اين مستدرک، مستدرک حاکم هم    .گوييم،  نه،  ندارد.  زحمت علمى کشيده، ربطى 

  ينگويد صحيح على شرططوری است که مى ش اين يطور است. مستدرک حاکم، اساساا مستدرک صحيحين است. خيلى جاهاهمين 

کند. اگر خودش صحيح کرد، ديگر مستدرک نيست. چون شرط  على شرط مسلم. اما بعضى جاها هم دارد صحيح، خودش صحيح مى 

 مستدرک اين است که روی صحيح مسلم و بخاری باشد.  

ها. آن هم نيست، آن هم مستدرک حاکم اين مشکل را دارد.  گويد صحيح است رو مبنای خودش. نه رو مبنای آن خيلى احاديث را مى 

است.   اصطلاحى  مستدرک  که  جاهايى  کرديم  هم  معين  چرا،  نيست.  اصطلاحى  مستدرک  نوری  حاجى  مستدرک  کرديم  عرض  يعنى 

استخراج نکرده، ايشان استخراج    آن  مستدرک اصطلاحى اين است که کتاب در اختيار صاحب وسائل بوده، وسائل به او اعتقاد داشته، از 

مى مى  بهش  را  اين  نمى کند.  ديگر.  است  اين  لغتش  مستدرک  مستدرک.  الدانم  گويند  جامع  نه.  در  يا  است  يادتان  جامع  مقدمات  در 

 آيد. استدراک معناش اين است.  اند استدراک اين است که اگر مطلبى ذکر نشود، خلافش به ذهن مى مقدمات در لکن نوشته ال

. اين لکن که مى گويد جاء القوم، به ذهن مى مثلاا مى  يداا آمد،  آيد، چون اگر اين لکن نبود، خلافش به ذهن مى آيد همه قوم آمدند، لکن ز

يد هم آمده. استدراک اصطلاحاا در کتب لغت به اين معناست. انسان مطلبى را بگويد که اگر نمى فکر مى  گفت، خلافش به ذهن  کرد ز

آمد. مرحوم صاحب وسائل، مثلاا کتاب نوادر، يک کتابى است به اسم نوادر احمد اشعری در اختيارش بوده، خودش هم نوشته ايشان،  مى 

اش را درآورده. خب اين مستدرک است،  دو جا هم نوشته، هم در مقدمه هم در خاتمه. لکن همه احاديثش را درنياورده. حاجى نوری بقيه
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يادش را درنياورده، حاجى نوری استدراک کرده. بعضى  راست است. خود کامل الزيارات را خب ايشان اعتماد دارد، اما همه احاديث ز

کند. يعنى در مصادر مورد  ها استدراک بر آن صدق مى ها فوت شده، استدراک کرده. ما تعيين کرديم دقيقاا مواردی که اين جاها از تهذيب اين 

. اين   ها استدراک است.  ها را حاجى نوری آورده، اين اعتماد صاحب وسائل بوده، از قلم ايشان افتاده يا نقل نکرده عمداا

ها را هم آورده  اما از فقه الرضا چون فقه الرضا را قبول نداشته صاحب وسائل، دعائم الاسلام چون دعائم الاسلام را قبول نداشته، اين 

ها اعتقاد نداشته. خب  حاجى نوری. اينکه گفتم مستدرک، مستدرک نيست به اين معنا. از مصادری نقل کرده که خود صاحب وسائل به آن

. دقت فرموديد؟ بحث علمى را خلط نفرماييد.  مستدرک نمى   شود ديگر طبيعتاا

مى  را  فوائد  عبارات  است  روز  دو  يکى  امروز  من  که  است  اين  خودمان.  بحث  از  شديم  خارج  مقداری  يک  حال،  ای  خوانم،  على 

در اينجا  نائينى  خواهم اين نکته را عرض کنم که گاهى اوقات بعضى از کلمات همچنين ديگر استاندارد علمى است. مطالبى که مرحوم  مى 

 کند، انصافاا در حوزه نجف خيلى متعارف بود، يعنى جزو مسائل متعارف بود. بله.  نقل مى 

  یاش ممتنع است و کذا، بعد فرمودند نتيجه على ای حال، ايشان بعد، بعد از اينکه فرمودند هر دو اطلاق باشد، فرمودند اطلاقش يکى 

گرديم به اجمال کلام.  خورد. برمى دانيم به کدام مى اينکه تقييد معقول است و بالاخره گفتند دو تا اطلاق با هم هستند و قيدی هم آمده، نمى 

ها  به اين بحث اينکه اطلاق و اين شود. راجع عرض کرديم اجمالاا وقتى در کلام قيدی آمد و صلاحيت هر دو را داشت، اطلاق منعقد نمى

يد اين بحث را بخوانم،  شويم، يک توضيح آخر بحث عرض مى مباحث اطلاق وارد نمى در  چون ما در مباحث اصول، اصلاا   کنم. بگذار

 آخر بحث.  

اين اگر دليل متصل باشد. عرض کرديم آقايان در مباحث اصول فرق گذاشتند بين اينکه مخصص متصل باشد يا مخصص منفصل  

باشد. اين تعبير را که من عرض کردم، در کتاب نائينى صراحتاا نيامده. لکن اين تعبير متعارف بود در نجف. تقييد اگر، تخصيص اگر متصل  

ر دارد. تخصيص اگر در منفصل باشد، در حجيت تأثير دارد. يعنى اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق منهم، انعقاد  باشد، در انعقاد ظهور تأثي

، بعد  عالماگيرد. اما اگر گفت اکرم  کند. مخصص متصل جلوی ظهور را مى کند. اصلاا علما انعقاد ظهور در عام پيدا نمى ظهور پيدا نمى 

خورد. حجيت آن ظهور. پس فرق بين متصل و منفصل،  شود، حجيت به هم مى دو روز بعد گفت لا تکرم فساق العلماء، ظهور منعقد مى 

يکى تأثير در ظهور است، يکى تأثير در حجيت است. اين هم جزو استاندارد علم در نجف است. در نجف اين مطلب. چون ما در بحث  
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اينجا نيست. ان يخ تخصيص گفتيم، ما روشون شبهاتى داشتيم که حالا جاش  شاءالله در بحث  تخصيص، ديروز عرض کرديم يک تار

 شويم.  خودش متعرض مى 

خوانم، اين به اين صراحت اين مطلب نيامده. الان  به هر حال، اين يک اصطلاحى است. حالا در اين تعابير مرحوم نائينى، چون من مى 

اين صراحت در کلمات بعضى از ايشان است. شايد جای ديگر ايشان داشته باشند اين صراحت را الان من يادم نيست. اينجا نيامده حالا  

حجيت دارد. متصل باشد، در انعقاد ظهور تأثير    اينجا فعلاا حالا فعلاا اين تعبير اينجا نيامده. يکى تأثير در انعقاد ظهور دارد، يکى تأثير در 

کند چون  شود چون منفصل است مخصص. اما حجيت پيدا نمى دارد. منفصل باشد، در حجيت تأثير دارد. دقت کرديد؟ ظهور منعقد مى 

 منفصل است.  

گويد ظاهر عبارت شيخ. عرض کرديم اين  فاما لو کان القيد منفصلا فهذا هو الذی ذکر الشيخ قدس سره. البته مرحوم نائينى بعد مى 

ها را مرحوم شيخ به قلم خودشان ندارند،  گوييم جلد اول کفايه، به اصطلاح ما يا مباحث الفاظ، اين مى  آن مباحثى که در به اصطلاح ما به

يرات در دنيای ماست، حدود   يرات آمده که اسمش مطارح الانظار است. عرض کرديم اين اولين تقر ، چيزی    ۲۰۰در تقر سال قبل مثلاا

يرات در حوزه   ۲۰۰حدود   يرات مرحوم شيخ انصاری است به نام مطارح الانظار، چاپ شده. مصدرش  سال قبل. اولين تقر های ما، تقر

 هم نوشته، صفحه چند و کذا.  

، ظاهر شيخ مطلق است، ايشان مى  گويد نه،  فهذا هو الذی ذکر الشيخ فيه وجهين لرجوع القيد الى الماده لا الى الهيئه. البته شيخ مطلقاا

 کنيم کلام شيخ را بر منفصل. چون منفصل تو حجيت تأثير دارد.  حمل مى 

لان    الوجه الاول ان اراده العام فى المقام يدور ان الامر فى المقام ان الامر فى المقام يدور بين تقييد اطلاق هيئت و تقييد اطلاق ماده.

گويند. دقت کرديد؟ اين،  المفروض انه انعقد الظهور الاطلاقى لکل منهما. ببينيد. انعقد الظهور. اين انعقاد ظهور در مخصص منفصل مى 

ب ندارد  يح  ايشان تصر اين  گفتم  را مى ه  متن عبارت  الظهور. من  انعقد  که محل کلام است دقت  خوانم مىعبارت.  را  نکاتى  آن  خواهم 

 بفرماييد.  

 ، انعقد الظهور اطلاقى ، اطلاقى چيست ؟ بله با ياء است لکل منهما  انعقد الظهور 

 شود  يکى از حضار : با ياء متصل باشد منعقد نمى 
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آيت الله مددی : نه منفصل باشد حجيت ندارد ، روشن شد ؟ گفتم چون ايشان تعبير را بعينه اين تعبير آقای خوئى است آقای خوئى  

 دارند اين تعبير را  

 گويند .  يکى از حضار : معمولا عام و خاص مى 

آيت الله مددی : به اين تعبير نديدم من آقای خوئى دارند اين تعبير را ما در درس ايشان ، چاپ هم شده است ، که متصل و منفصل  

خورد  شود حجيت به هم مى فرقش اين است اما اينجا به اين روشنى ندارد ببينيد انعقد الظهور گفت ، انعقد الظهور يعنى ظهور منعقد مى 

شود. فرق بين متصل و منفصل. گفتم ايشان به اين صراحت در اينجا لااقل ندارد. شايد تو عام  دقت کرديد؟ اما در متصل ظهور منعقد نمى 

خوانم برای اينکه بعضى از عبارات، بعضى  دهم. گفتم متن را مى و خاص فرموده باشد. اينجا به اين صراحت ندارد. من اين را توضيح مى 

 از نکات در او وجود دارد.  

حيث کان التقييد بالمنفصل، و لذلک خصصنا کلام الشيخ بالمنفصل. گفتم شيخ کلامش مطلق است، ايشان زدند به منفصل. اذ مع  

شود لکل بله منهما. اما با منفصل  الاتصال لا ينعقد الظهور. ببينيد. با اتصال ديگر ظهور تعبير کردند. با ظهور، اتصال، ظهور منعقد نمى 

خورد. فلا معنى لدوران الامر. فلا بله. لکل منهما. فلا معنى للدوران حينئذ. و هذا بخلاف ما اذا کان بالمنفصل فان  حجيت به هم مى 

 .خوردفان ظهور الاطلاقى ينعقد لکل منهما. ظهور هست اما حجيت نيست. حجيت به هم مى  ، الظهور الاطلاقى

 يکى از حضار: مثال برای اين منفصل چطوره؟ 

 .آيت الله مددی: مثل اينکه گفت اکرم العلماء، قبل از وقت حاجت گفت لا تکرم فساق العلماء. نه، بعد از وقت حاجت

 شود يعنى؟ مثالش چى مى ما نحن فيه  يکى از حضار: 

. مخصوصاا ما الان  آيت الله مددی: مثال  هايى که هست که مثلاا اطلاقات در کلام رسول الله است، قيد در زمان امام صادق است مثلاا

يم که مثلاا قيد در زمان، در کلام صاحب، در توقيعات حضرت مهدی است. يکى از اشکالات همين مقدم شدن بر قبر امام معصوم   موارد دار

يح در روايت امام زمان  .، در توقيعات استچون به طور صر

 يکى از حضار: اينجا بحث امر و نهى نبود، هيئت و ماده؟ 

 .آيت الله مددی: چرا
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 ...به امر، حالا تو بحث امر مثال بزنيم، بعد بگوييم که منفصل، قيدش مثلاا منفصليکى از حضار: راجع 

 .خورد يا به مادهدانيم به هيئت مى آيت الله مددی: نه، حالا چون در امر يک ماده دارد، هيئت، قيدی هم آمده، نمى 

 يکى از حضار: مثالش را نزده خود نائينى اينجا؟ 

يد فاکرمه. نمى آيت الله مددی: چرا مثال زده ديگر. مثل اين مى  يد فاکرمه. حالا به صورت إن نباشد. اذا جاءک ز دانيم  گويد اذا جاءک ز

دانيم قيد به هيئت خورده يا به ماده خورده. عرض کرديم بحث  هم دارد. نمى ظرفيت اذا، چون به صورت ظرف و شرط هم هست اين آخر. 

 .مفهوم شرط در جايى است که إن باشد. اگر غير از إن باشد، شبهه دارد

شود نسخ حکم  گوييم مخصص منفصل، مى اين چيزی که ما مى هستند  قانونصدد بيان يکى از حضار: استاد، در فضای قانونى که در 

 .قبل ديگر. مخصص منفصل تو فضای قانونى قابل تصوير و عقلايى نيست 

 .آيت الله مددی: چرا ديگر. مثل اينکه قانون مدنى، قانون عام اساسى يک جوری باشد، ظاهرش عام باشد، قانون مدنى تخصيص بزند

يم بله، در مخصص منفصل بعد از وقت حاجت معنا ندارد. تخصيص بايد قبل از وقت حاجت    .يکى از حضار: خب ما فاصله زمانى دار

 باشد.  

ها قبول نکردند برای  شود، اين در روايت امام مهدی است. خب بعضى بر قبر معصوم مقدم نمى  ة عرض کردم، اين روايت که مثلاا صلا

شود  البته عرض کردم فتوايى که الان مشهور است بر قبر امام مقدم نمى شود مخصص اين قدر منفصل باشد.  گويند نمى همين جهت. مى 

فان الامام لا يقدم در روايت در توقيعات حميری آمده اين روايت در آنجا آمده است و من عرض کردم آن توقيع مبارک فقط مقدم نيست  

خوانند لا يحاذ و لا يقدم عليه ان متن را بخوانيد در توقيعات مرحوم حميری  محاذی هم گرفته آقايان توجه ندارند در مشهد محاذی نماز مى

ی فتوايى خدمتتان عرض بکنيم در اين روايت مبارکه لا يحاذی حتى محاذی هم نه الان  هم يک نکته   سالت عن الصلاة در قبر معصوم اين

ين مى خوانند خيال کردند ، عده ها مقدم نماز نمى عملا شيعه  گويند اشکال ندارد  ای هم گفتند اشکال ندارم شنيدم من بعضى از معاصر

يم در باب نماز، هيچ است طولانى است ، اشکالشان اين است که خيلى منفصل  کدام ندارد که در قبر معصوم مقدم  اين همه اطلاقات دار

خواهم وارد آن مسئله  ها که گفتم. حالا من نمى عرض کرديم. طولانى است اين کافى  نماز نخوان. جز اين روايتى که در امام، البته ما توضيح  

 فقهى بشوم.  
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يح نيست و مشکل، مشکل ديگر هم دارد که حالا جاش اينجا نيست. آن   يم، لکن صر حالا به هر حال، ما در روايت امام صادق هم دار

ايستم. فان الامام لا يحاذی  عقب مى   ،روم، برای همين توقيع مبارک حتى محاذی همشاءالله. لکن خود من هم مشهد مى بحث در فقه ان 

 ...گويم که چونو لا يقدم عليه. اين را مى 

يح؟   ريکى از حضار: ببخشيد استاد، قب  است يا ضر

يح؟   آيت الله مددی: ضر

يح؟  ر يکى از حضار: قب  يا ضر

يح نبود. قبرر واضح است قبر، آيت الله مددی: قب يح نبود که. آن وقت که ضر يح نبود. آن وقت ضر  .آن وقت ضر

 يکى از حضار: دقت کرديد؟ 

 آيت الله مددی: بله آقا؟ 

 .يکى از حضار: قبر بوده 

کنند مقدم نماز نخوانند، مساوی قبر  آيت الله مددی: قبر بود. دقت کرديد؟ چون اين خيلى فتوا مشهور است، خيلى از آقايان سعى مى 

 ...نماز بخوانند. اصلاا اين روايت

 .يکى از حضار: خب آن قبر که چند متر پايين است که

ها هم خبر دارم،  دانم، آن چرا مى   .متر آمده بالا   ۱۹روند پايين سر قبر اصلى.  آسانسور گذاشتند مى   .متر پايين است  ۱۹آيت الله مددی:  

 .شده. دور و بر قبر هم پايين ساختند

 است  ترمتر پايين   ۱۹توانيد آن محاذی، مى يکى از حضار : 

متر، قبر حضرت مثلاا اميرالمؤمنين قبل هم دو    ۱۹الان، دقت کرديد؟ حالا آنجا آن  کند  صدق مى باشد، بله محاذی  آيت الله مددی:  

 تر است. اصلاا اين قبرها، سرداب داشت.  سه متر پايين 
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خدا رحمت کند مرحوم آقای خرسان، همين که تهذيب را الان چاپ کردند، آقای خرسان، پدر اين آقايان خرسان که بودند، مرحوم  

  یخوانديم. پيرمرد بسيار بزرگوار آقای، گفت من خودم رفتم پايين قبر. گفت خودم رفتم تو سرداب، قبر، بالا سر حضرت بوديم، با هم نماز مى 

ايشان هم که، آسيد مهدی و    یرضوان الله تعالى عليه. آقازاده   ،بود. اين فقيه و تهذيب و استبصار را ايشان تحقيق کردند و چاپ کردند 

، آسيد محمد رضا، آقازاده ايشان، از بزرگان بودند.    بعداا

خواهم وارد آن بحث بشوم. به  ای بود، حالا نمى على ای حال، خود آسيد حسن گفت من رفتم پايين. گفت تو سرداب رفتم. يک نکته

رود پايين. قبر خود اصلى حضرت  متر مى   ۱۹هر حال، ايشان اين بود يعنى اين خيلى پايين نبود. اما الان قبر حضرت رضا آسانسور دارد،  

 ...آنجاست الان. على ای حال

لا  يکى از حضار: و يجعل القبر امامه و لا يجوز ان يصلى بين يديه و لا عن يمينه و لا عن يساره لان الامام صلوات الله عليه لا يتقدم و  

 .يساوی 

حفظ نکردند. و ان الامام    ،خوانند. چون دوميش را ياد نگرفتند آيت الله مددی: و لا يتقدم و لا يساوی. ببينيد. اما الان مساوی نماز مى 

يد. چون خود من مقيدم، محاذی هم نماز نمىا  ، لا يتقدم خوانم در قبر حضرت  تر نماز مى خوانم، عقب ين گفتم چون اين فتوا را ياد بگير

خوانم. اين را آقايان ما دقت نکردند. لذا من عرض کردم اينجا برای اينکه اين، يک دليل  تر نماز مى رضا صلوات الله و سلامه عليه. عقب 

 .مهمش همين توقيع مبارک است. حالا اين لا يساوی هم لا يحاذی تو ذهنم بود

 .يکى از حضار: بعد وقت حاجت است که آقا جان. اين بعد وقت حاجت است که

آيت الله مددی: خيلى خب، خودم گفتم ديگر. به خودم برنگردان. برای من نيست بخورم. گفتم يک عده از آقايان که قبول نکردند،  

 .خوردگفتند بعد از وقت حاجت است. قبول نکردند، گفتند مال امام زمان است. اين توقيع مال امام زمان است. خب اين نمى 

لى که در روايات باشد، هر مخصص منفصل چون هزاران، صدها هزار آدم دنبال حکم بودند، با دو روز هم اختلاف  ص يکى از حضار: منف

 .هابيايد بعد وقت حاجت است اين 

کنند. بعدش هم، اجازه بفرماييد. بعدش هم آن بحث ديگری که هست، اينکه اين فوض  آيت الله مددی: نه ديگر، اين را حساب مى 

الى الامام تأخير در بيان حکم. اين هم يک بحث ديگری است. در مسائل تفويض متعرض شديم. يکى از مصالحى است که ممکن است  

 گويند، تأخير.  يک حکم را امام بيان نکنه، اين مصلحت تفويض بهش مى 
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جوری است، مثلاا سال ششم بعثت،  ای در قبل بوده اما مثلاا خيلى احکام در صدر اسلام اين يکى از، لذا گفتيم ممکن است يک مسئله 

گويند اگر اين همچنين که جعل حکم تفويض شده به امام، تأخير هم تفويض شده. اين مفوض شده به امام.  هجرت پيغمبر فرمودند. مى 

بحث تعارض چون ما  در  بحث تفويض اگر آقايان يادشون باشد،  در  يک طبق مصالحى که هست، يک حکم را تأخيراا بيان بکند. اين هم  

ها در همان شب  در بحث تعارض بحث تفويض را مطرح کرديم، يکى از نکات تفويض اين است. اصولاا سنن پيغمبر که داشتند، تمام اين 

اش در زمان امام صادق آمده. اين تفويض  ای ، در شب مبعث معين شد. لکن عده خواهمذرت مى مع ن شد، در آن شب مبعث  معراج مبيَّ 

 در تأخير است.  

يم به دين جديد، عبارت از اين باشد، خيلى احکام، خب اين اين   و عرض کرديم، شايد حضرت مهدی هم که ظهور کنند در روايت دار

ها  اين اشکال نداشته باشد. على ای حال، دقت کرديد؟ در اين روايت دارد که، نه، چون اين در ذهن   ، همه فاصله شده، چند هزار سال

فان الامام لا يتقدم عليه و لا يساوی. اگر دليل اين توقيع    ،يساوی خواستم توضيح بدهم. لا  معروف شده که مقدم نشوند، من اين نکته را مى 

 .مبارک است، در اين توقيع مبارک هر دو آمده. لکن تعجب است حتى من ديدم علما توجه ندارند

 ...فاصله تقدم و موازی چقدر بايد باشد تا قبر امام؟ فاصله يکى از حضار: 

 .توانيد بايستيديت الله مددی: آن فاصله ندارد. پهلوی قبر هم مى آ

 يکى از حضار: نه، اينى که نبايد تقدم يا موازی باشد، يعنى چه؟

 .آيت الله مددی: يعنى محل پای، وقوف، محل پای وقوف، جلوتر از جسد مبارک امام نباشد

 يکى از حضار: منظورم هست مثلاا فاصله مقابله تا آن مثلاا صحن گوهرشاد مثلاا هست؟ 

يم تمام کره زمين است. تمام، نه. و لذا در مشهد،   اين معنا بگير الله مددی: نه، آن فضای خود قبر. نه. اين ديگر تمام، اگر به  آيت 

يح، در بزرگى هم دارد. وقت نماز اين را مى مى  در   .شدخواندند، جدا مى بستند، آنجا مى دانيد شما يک رواقى هست که مقابل خود، از ضر

  فر ط  خوانند، اين اش دارالسعاده است، يکى دارالسياده. دارالسياده توش نماز مى اش، حالا ما بچه مشهديم به يک معنا. يکى مشهد، يکى 

يح است که در بزرگى هست. يا اين دارالسعاده است، آن دارالسياده، يا بالعکس.   است. يک فضای، يک رواقى است که مقابل خود ضر

 .کردمها را از آن بچگى اشتباه مى من اين 
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 چقدر بايد باشه؟ صله  فاکى از حضار: استاد،  ي

 .در بسته بشود فاصله است ديگرآيت الله مددی:  

 بندند محل حرم را يکى از حضار: در را مى 

يح را مى   در آيت الله مددی:   ور هم يک رواق  خوانند. آن در اين خواندند. الان در باز است، نماز نمى بستند، جلوش نماز مىخود ضر

 .اش از بچگى، چون ما بچه مشهد بوديم به يک معنا، از پنج سالگىگويم يکى است. مى 

 .يکى از حضار: يکى دارالسعاده است 

 .کردمکنم به هر حال، از آن بچگى جابجا مى آيت الله مددی: يکى دارالسعاده است، يکى دارالسياده. من جابجا مى 

 .احتمالاا عرفى باشد يکى از حضار: عرفى است يعنى؟

. اما اينکه من ديدم علما مقيدند، ديدم خيلى از، اسم نمى  . محاذی نماز  آيت الله مددی: قطعاا عرفى است، نه اينکه احتمالاا برم اصلاا

ايستم. چون اگر اين  خوانديم، توجه نداشتم. بعد که ديدم توجه به روايت، خودم الان عقب مى ها مى خواندند. خود ما هم تا مدتمى 

يفى است، نه اينکه. البته ما طبيعت کار علمى ما همه    ر اش مناقشه کردن است. اگروايت را قبول کرديد، چون توقيع حميری بسيار توقيع شر

الدين توقيع را نياورده. اين توقيع مفصل مرحوم حميری را ندارد.  بخواهيم مناقشه کنيم، مع الاسف الشديد مرحوم شيخ صدوق در کمال 

  کلينى دارد، ايشان ندارد. و مرحوم شيخ طوسى قدس الله نفسه دارد. شيخ کلينى هم احتمالاا در کتاب چيز، الان کتاب رسائل الائمه ايشان 

ين دليل ما بر اين است که ابن و عرض کرديم مهم  نيست، اما مرحوم شيخ طوسى مفصلاا آورده گويد من توقيعات را به خط  غضائری مى تر

 .صد سال بعد از توقيع اصل ديدم

 يکى از حضار: توقيع حميری؟ 

 آيت الله مددی: بله. اين خيلى نکته مهمى است.  

، پدرش  نوشتهالاسناد  مرحوم حميری، عرض کرديم صاحب توقيعات، اينى که توقيعات ديده، محمد بن عبدالله است. اونى که قرب 

خيلى   دو  هر  اما  نه.  عبدالله  است،  کلينى  استاد  محمد  محمد.  است،  کلينى  استاد  پسر  بزرگوارند.  دو  هر  يم،  دار تا  دو  است.  عبدالله 

 الاسناد عبدالله است، صاحب توقيعات محمد است، استاد کلينى.  بزرگوارند. صاحب قرب 
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کند که جواب امام مابين  و حتى توصيف مى   گويد من توقيعات را ديدم به خط اصلپسر مى   غضائریو بعد حدود صد سال بعد ابن 

چرا نقل  م  يداننمىهايى که امام فرمودند مابين سطور است. حالا شيخ صدوق نقل نکرده، خب  سطور است، نه اينکه آخر توقيعات. جواب 

غضائری  نکرده؟ به هر حال، دليل مهم ما در باب، روشن شد؟ حالا غير از سندش، دليل مهم ما در اين نکته اين است که مثل مرحوم ابن 

گويد من خود خط اصل را ديدم، توقيعات اصل را ديدم. و جواب مابين  ، ايشان مى ع  ا وض  گويد کذاب  کند و مى پسر که در همه تضعيف مى 

کند. ببخشيد وقت ما به چيز ديگر گذاشت. ديگر نرسيديم بخوانيم.  کند توقيع را، توصيف مى سطور است، نه آخر توقيعات. توصيف مى 

يم   .وقت ديدم تمام شده، ببخشيد. وقت آقايان را نگير

يکى از حضار: استاد، به خصوص اين مورد را توی تهذيب هم، شيخ طوسى بعضى از توقيعات مرحوم حميری را، توقيعات حميری را  

 .در تهذيب هم آمده  اين از موارد .در تهذيب هم آورده

 .هاش را دارد تهذيب، چرا. بعضى داردها، بعضى آيت الله مددی: بله، تهذيب هم دارد بعضى 

ين  و  صلى الله على محمد و آله الطاهر


